
عيادت (٢)

علی و رضا از خانه بيرون آمدند.
در خيابان علی به رضا گفت: بهتر است با اتوبوس به خانه ی حميد برويم.

رضا گفت: برای سوار شدن به اتوبوس اوّل بايد بليت بخريم.
آن ها با هم به طرف محلّ فروش بليت اتوبوس رفتند.

بچّه ها بعد از خريد بليت، به ايستگاه اتوبوس رفتند و در صف ايستادند.
بعد از مدّتی اتوبوس آمد. رضا و علی به نوبت سوار اتوبوس شدند.

وقتی اتوبوس به ايستگاه سوّم رسيد، آن ها پياده شدند.

٢٢



گل  شاخه  چند  فروشی  گل  از  بچّه ها  بود.  اتوبوس  ايستگاه  روی  به  رو  حميد  خانه ی 
خريدند و به خانه ی حميد رفتند.

حميد از اين که دوستانش به عيادت او آمدند خوشحال شد. او از آن ها تشکّر کرد. در 
راه بازگشت رضا و علی تصميم گرفتند با تاکسی به خانه برگردند.

به  می کنند  زندگی  آن  در  که  را  خيابانی  نام  رضا  ايستادند.  تاکسی  ايستگاه  در  آن ها 
راننده ی تاکسی گفت. آن ها سوار تاکسی شدند و تاکسی به طرف خانه ی آن ها به راه افتاد. 

وقتی آن ها به خانه رسيدند به راننده ی تاکسی پول دادند و پياده شدند.

نکته

که  پولی  با  اتوبوس رانی  که شرکت  پولی  با  اتوبوس رانی  شرکت 
می آورد،  به دست  بليت  فروش  می آورد، از  به دست  بليت  فروش  از 
اتوبوس های خراب را درست می کند و اتوبوس های خراب را درست می کند و 

اتوبوس جديد می خرد.اتوبوس جديد می خرد.
ايستگاه تاکسی               ايستگاه اتوبوس

BUS                             TAXI        
٢٣



١ــ اوّلين کاری که برای سوار شدن به اتوبوس انجام می دهيم چيست؟
٢ــ بليت اتوبوس را از کجا بايد تهيّه کنيم؟

٣ــ برای سوار شدن به اتوبوس کجا بايد بايستيم؟
٤ــ رضا و علی در راه بازگشت با چه وسيله ای به خانه برگشتند؟

پرسش

خيابان   ــ  به نوبت  ــ  عيادت

ــ علی و رضا ……… سوار اتوبوس شدند.
ــ علی و رضا نام ……… خود را به راننده ی تاکسی گفتند.

ــ علی و رضا از اين که به ……… دوست خود رفته بودند، خوش حال بودند.

با توجه به کلمه های زير جاهای خالی را پر کنيد.

٢٤
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٢٦



کدام تصوير رفتار مناسب در صف اتوبوس را نشان می دهد.

مقايسه کنيدمقايسه کنيد

٢٧



ــ با آموزگار خود سوار اتوبوس شويد.

ــ آدرس محلّ زندگی خود را به طور کامل بنويسيد.

فکر کنيد فکر کنيد 

تمرين

آيا تا به حال فکر کرده ای چرا صندلی بعضی از اتوبوس ها پاره 

شده است؟

٢٨



مواظب باشيد

هميشه در پياده رو راه برويد.
٢٩



در کوچه و خيابان بازی نکنيد.
٣٠



برای عبور از خيابان از محلّ خط کشی شده عبور کنيد.
٣١



هميشه از در سمت راست اتومبيل پياده شويد.

٣٢



نکته
به  بايد  ما  می دهد.  نشان  را  رانندگی  و  راهنمايی  مقرّرات  بالا  به تصويرهای  بايد  ما  می دهد.  نشان  را  رانندگی  و  راهنمايی  مقرّرات  بالا  تصويرهای 

مقرّرات راهنمايی و رانندگی احترام بگذاريم.مقرّرات راهنمايی و رانندگی احترام بگذاريم.

برای عبور از خيابان به اين تابلو توجّه 
کنيد.

و  دانش آموزان  عبور  محلّ  تابلو  اين 
کودکان را به ما نشان می دهد.

هر جا که اين تابلو را ديديد.
دوچرخه سواری نکنيد.

اين علامت خطر است مواظب باشيد.

٣٣



پياده رو ــ خط کشی شده ــ راست

ــ هميشه بايد از در سمت ……… اتومبيل پياده شويد.
ــ برای عبور از خيابان هميشه بايد از محلّ ……… عبور کنيم.

ــ هميشه بايد در ……… راه برويد.
به تصويرهای زير دقّت کنيد و هر تابلو را به نوشته ی مربوط به خود وصل کنيد.

١ــ آيا درست است به جای پياده رو در خيابان راه برويم؟
٢ــ آيا می توان در کوچه و خيابان بازی کرد؟

٣ــ برای عبور از خيابان بايد از کدام قسمت خيابان عبور کنيم؟
٤ــ هميشه بايد از کدام سمت اتومبيل پياده يا سوار شويم؟

پرسش

با توجه به کلمه های زير جاهای خالی را پر کنيد.

محلّ عبور عابر پياده                      خطر                         محلّ عبور اطفال            عبور دوچرخه ممنوع

٣٤



مقايسه کنيدمقايسه کنيد

٣٥



فکر کنيد فکر کنيد 
بگوييد اگر در حال حرکت در کوچه و خيابان سر به هوا و بی دقّت 

باشيم، چه می شود؟

تمرين

با کمک آموزگار خود به وسيله ی کاغذ رنگی و مقوّا يکی از تابلوهای راهنمايی درس 
را درست کنيد.

٣٦



رفتگر محلّه ی ما

صبح زود برای خواندن نماز از خواب بيدار شدم. صدای خش خش برگ ها را شنيدم. 
از پنجره به کوچه نگاه کردم. مردی در حال جارو کردن کوچه بود. آن مرد زحمت کش پدرِ 

دوستم امير بود. او لباس مخصوص به تن داشت ، کوچه و محلّه ی ما را تميز می کرد.
از خود پرسيدم چگونه می توانم به او کمک کنم؟
در اين فکر بودم که پدرم را در کنار خود ديدم.

٣٧



به پدرم گفتم: اين مرد، پدر دوستم امير است.
او رفتگر محلّه است و کوچه و خيابان ما را پاکيزه می کند.
پدر گفت: بله پسرم   ، او مرد زحمت کش و مهربانی است.

و  کوچه  در  را  زباله ها  و  آشغال  می توانيم  او  به  کمک  برای  کنيم.  کمک  او  به  بايد  ما 
خيابان نريزيم. هر روز زباله ها را در کيسه ی مخصوص زباله جمع کنيم و به موقع در کوچه، 

کنار در خانه بگذاريم.
من به پدر گفتم: پس امشب من کيسه ی زباله را به کوچه می برم.

سپس از خانه بيرون رفتم و از رفتگر مهربان تشکّر کردم.

٣٨



 نکته

ای کودک عزيز، کاغذ را دور نريز، کاغذ زباله نيست.

پرسش

١ــ چه کسی کوچه و محلّه ها را تميز می کند؟
٢ــ چگونه می توانيم به رفتگر محلّه ی خود کمک کنيم؟

با توجه به کلمه های زير جاهای خالی را پر کنيد.

تمرين

مخصوص ــ احترام ــ به موقع

ــ ما بايد به رفتگر محلّه  …………     بگذاريم.
 ـ ما بايد هر شب کيسه ی زباله را   …………    در کوچه بگذاريم. ـ

ــ زباله ها را بايد در کيسه ی  …………    زباله جمع کنيم.

ــ امشب به موقع کيسه ی زباله را بيرون از خانه ببريد.
ــ شما می توانيد برای کمک به خانواده ی خود هميشه اين کار را انجام بدهيد.

٣٩



به تصوير رو به رو نگاه کنيد و 
به سؤال پاسخ دهيد.

چرا رفتگر زباله های اين خانه 
را نبرده است؟

فکر کنيد فکر کنيد 
آيا تا به حال فکر کرده ايد اگر يک روز رفتگر به محلّه ی شما 

نيايد چه می شود؟

٤٠



شغلی که من دوست دارم

من دوست دارم يک خيّاط باشم.
در محلّه ی ما، اصغر آقا يک مغازه ی خيّاطی دارد. من هر وقت از آن جا می گذرم، از 
پشت شيشه به داخل مغازه نگاه می کنم. اصغر آقا هميشه مشغول بريدن و دوختن پارچه های 

رنگارنگ است.
مردم اين پارچه ها را برای دوختن لباس به آن جا می آورند.

يک روز نزديکِ سال نو پدرم برايم يک پارچه خريد. ما برای دوختن آن به مغازه ی 
اصغر آقا رفتيم. وقتی وارد مغازه شديم من با کنجکاوی به اطراف نگاه کردم.

٤١



اصغر آقا پارچه ای را روی ميز پهن کرده بود. او با قيچی بزرگی مشغول بريدن آن بود. 
يک      چرخ خيّاطی هم در گوشه ای از مغازه بود. کت و شلوار و پيراهن های زيبايی در مغازه 

ديده می شد که اصغر آقا آن ها را دوخته بود.
اصغر آقا با متر اندازه های من را گرفت. او گفت:  هفته ی آينده لباس شما آماده است. 

پدرم به اصغر آقا گفت: پسر من به خيّاطی علاقه ی زيادی دارد. او دوست دارد خيّاط شود.
اصغر آقا لبخندی زد و گفت: پسرم، يک خيّاط بايد دقّت زيادی داشته باشد، تا کار خود 

را خوب انجام دهد.

٤٢



نکته
که  باشيم  مراقب  بايد  دارد.  زيادی  خرج  و  زحمت  لباس  يک  دوختن 

لباس خود را پاره و کثيف نکنيم.

پرسش
١ــ شغل اصفر آقا چيست؟

٢ــ اصفر آقا با پارچه هايی که مشتری ها می آورند چه می دوزد؟
٣ــ در مغازه ی خيّاطی اصغر آقا چه چيزهايی وجود دارد؟

٤ــ کار يک خيّاط چيست؟

با توجه به کلمه های زير جاهای خالی را پر کنيد.

دوخته ــ دقّت ــ حوصله

ــ در کار خيّاطی بايد ………… و ………… زيادی داشته باشيد.
ــ پيراهن های زيبايی در مغازه ديده می شد که اصغر آقا آن ها را ………… بود.

تمرين
ــ به همراه آموزگار خود به يک مغازه ی خيّاطی برويد و کار خيّاط را از نزديک ببينيد 

و چند جمله درباره ی کار خيّاطی بنويسيد.
٤٣



به تصويرهای بالا با دقّت نگاه کنيد و بگوييد کدام يک بهتر است؟

فکر کنيد فکر کنيد 

از بی کاری حوصله ام 
سر رفت

بگوييد دوست داريد در آينده چه کاره شويد؟

مقايسه کنيدمقايسه کنيد

٤٤


